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 فطرت و فعلیت

  1سید موسی صدر 
 چکیده

 ری کده اسدت یشناسدانسان ۀحوز  ری نیار یبن مو وعات از یکی ،سطرت مو و  
 شناسانیوان مان،مرکلّ  لسوسان،یس توده مویر گوناگون یمنظرها از ریاخ  ره ن چ
 ،مو دو  نیدا گوناگون ابعار از یکی .است گرسره قرای یریترب علوا مریصصان و

 و تیدماه ،رایر گونداگون یهاحوزه ری مسائل از یلیخ حل ری ی یکل نقش که
 نیا به ان پرراخره مو و  نیا لیتحل به که یرانمردکّ  شرریب .است سطرت قتیحق
 ریسدا مقابدل ری انسدان خاصّ  اسرع ار و بالقوه حالت ،سطرت که ان  هییس هینظر 

 موادده چدالش با یا فن که است ییها عف رایای هینظر  نیا اما ،است دان ایان
  .سازریم
 پاسدخ و نیدیتب یپد ری  ید   ینظر   ایائ و یرسنّ   ینظر  نق  ییاسرا ری نوشرای نیا

 ۀ یپ  کی ای است اسرع ار و بالقوه حالت کی سطرت، ایف که است پرسش نیب 
 اخدمق سدوسانیسل و پژوهدانقرفن انیدم یائدج  گاهیدر  به نیست سن ه،ینو . بالدعل

 کدرره، اشدایه فن نقد  بده سدسس و پررازریم سطرت بورن بالقوه بر یمبن مسلمان،
 و سداخرای کید  مثابد بده سطدرت ه،یدنظر  نیدا ری. کند یم ایائه یا ی ریر  ی نظر 

 . گررریم  ییتأ یشواه  و قرائن با که ش ه، ریتدس انسان یوح بالدعل سازوکای
 . ندس ساخرای ذهن، بالدعل، بالقوه، سطرت، :یدیكل واژگان

                                                           
  :11/5/1592تاریخ پذیرش:  - 1/7/2159تاریخ دریافت. 
 (.aliandelham@yahoo.comمقدس ) . پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزۀ علمیۀ مشهد1

 های نوین کلامیآموزهدو فصلنامه 
 شمارۀ دومسال دوم، 

 1834بهار و تابستان 
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 مقدمه
در  ۀآفررینش خراص و ویرژ  ۀدهنردنشان 1آن،فطرت با توجه به شکل و مدلول  ۀواژ 

ایی از ایرن واژه بیرانگر آن اسرت کره خصوصریت تفسیر رو  ،از سوی دیگر. انسان است
اختصاص  ،البته این معطوت بودن .معطوت به خدا است ،تعبیه شده در آفرینش انسان

یعنری خداپرسرتی را نیرز  ،بلکره گررایش بره خردا ،به شناخت خدا و خداشناسی نردارد
زنردگی  بلکه تما  ابعاد ،فطرت تنها معطوت به خدا نیست ،این علاوه بر .گیرددربرمی

بره  ،مقا  عمرل به حقیقت و در ،بدین معنا که انسان در مقا  شناخت ،شودرا شامل می
 . فضیلت گرایش دارد

اند یا بالقوه؟ های بالفعلآیا پدیده ،و گرایش پرسش این است که این شناخت ،حال
  یپ استعداد در انسان هست یا یپ ساختار فعلی برای انسان؟ ،آیا فطرت

 ،ین پرسشه اناگفته پیدا است که پاسخ ب. پردازیمبه پرسش فوق می ،ردر این نوشتا
 شناسریمعرفرت ۀویرژه در حروز هبر ،های مختلفای در حوزهکننده ثر و تعیینؤ نقش م

زیرا اگر فطرت را حالت بالقوه برای نفرس بگیرریم کره هریچ نگراه و رویکرردی  ،دارد
اما متمایل به خوبی و بدی بدانیم یا  ،هتا اینکه حالت بالقو  ،نسبت به خوبی و بدی ندارد

آثرار و پیامردهای  ،ی کنریماینکه یپ واقعیت بالفعل و متمایرل بره خروبی و بردی تلقّر
  .کندمتفاوتی ایجاد می
و باطل و کارهای  اگر فطرت عبارت باشد از قابلیت نفس برای حّ   ،به عنوان نمونه

فعلیرت رسراندن »نره فقرط بره  تربیرت را، ت تربیتریدر این صورت در ساح ،خیر و شر
 «فعلیرت رسراندن اسرتعدادها بره سرمت حقیقرت و خروبی» بلکه باید بره ،«استعدادها

 :تربیت مشتمل بر دو عنصر خواهد بود ،بر مبنای این تفسیر ،به تعبیر دیگر. تعریف کرد
ها جهت دادن آنها به سمت حقای  و خوبی ی،ها و دیگریکی به فعلیت رساندن قابلیت

آنچه  ،شناسی نیزساحت معرفت در. هاگیری از فروغلتیدن به سمت باطل و بدیو جلو 
زیررا در صرورت  د،شود نیازمند مراقبت و پرورش خواهد بو تصدیقات فطری نامیده می

                                                           
پس  ،کندمادۀ فطرت )فطر( به معنای آفرینش است و شکل و هیئت آن دلالت بر نوع و خصوصیت می .1

 یعنی آفرینش ویژه و خاص.  ،فطرت
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سوی باطل باوری تغییر جهت داده  یابی به سمت وتواند استعداد حقیقتمی ،رها بودن
 . خالی خواهد شد ،نمایی فطریعهای واقدست ما از تصدیقات و گزاره و

براوری و اما اگر فطرت را قابلیت نفس برای حقیقت و فضیلت فقط بگیریم و باطل
شود از به در این صورت تربیت عبارت می ،طلبی را از ساحت فطرت دور بدانیمشرارت

ها ها و حقیقتبه سمت خوبی سمت و سو ،ی که طب  فرضیفعلیت رساندن استعدادها
 ،شناسری نیرزمعرفرت ۀدر حروز  جهرت دادن و ۀعلاو به نفعلیت رساند بهاست و گرفته 

خواهرد برود کره در نفرس انسران  یهایمجموعه معرفت ،های فطریگزاره تصدیقات و
 . تواند در معرض زوال و نابودی قرار گیردولی می ،ریشه دارد

ارت خواهرد در این صورت تربیت عبر ،اما اگر فطرت را یپ واقعیت بالفعل بدانیم
شود و البتره فررق اسرت میران بود از رفع عواملی که منجر به از بین بردن این فعلیت می

به  ،شناسی نیزمعرفت ۀحوز  ب و شرایط به فعلیت رسیدن یپ استعداد و درعوامل مخرّ 
زیرا در این صورت آنچره  ،های ذهن نزدیپ خواهیم شددیدگاه کانت در رابطه با قالب

گیرری علرو  در بلکره سرازوکارهای شرکل ،شود نه یپ سری علو یفطریات نامیده م
 . ضمیر خواهد بود ذهن و

 دانریم وگاهی فطرت را حالت بالقوه اما متمایل به خوبی مری ،سخن آنکه ۀخلاص 
 دانیم ودو طرت می مساوی نسبت به هر اما خالی از آن گرایش و ،گاهی حالت بالقوه

پیامردهای  ،هرایهریپ از این تلقّر .دانیمفضیلت می گاهی بالفعل و فار  از حقیقت و
 . معرفت دارد تربیت و ۀمتفاوت در عرص

 فطرت قابلیت یا فعلیت. 1
فیلسروفان و ران دیردگاه معرروت میران مفسّر ،ه برودن فطررتقوّ  در رابطه با فعلیت و

 یعنی آنچه از معرفت انسان ،مسلمان این است که فطرت یپ امر بالقوه است نه بالفعل
تمایرل  آنچره از گررایش و گفتره شرد و( خدا) از جمله حقیقت مطل  ،نسبت به حقای 

کره  ،به صورت یپ استعداد در وجود انسان تعبیه شده ،ها بیان گردیدانسان به فضیلت
شان گرفته فعلیت رسیدن ی بهرسد یا جلو در بستر زمان و زندگی به تدریج به فعلیت می

  :گویدشهید مطهری می. شودمی
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انسان در ، شناسی اوشناسی انسان بر جامعهاما مطاب  اصالت فطرت و اصل تقد  روان
امرا از درون خرود بره ، ش بالفعل استیبالفعل و هر گرا  چند فاقد هر ادرا آغاز هر

ده یرنام« هیرلات اوّ یهیبد»لی که های اوّ سلسله قضاوت پیکی به سوی ینامیصورت د 
، ت اوسرتیارهرای انسرانیهرای متعرالی کره معسلسرله ارزش پیرشود و به سوی می
های اوّلی تفکر است و بره هکه مادّ ) سلسله تصورات ساده پیپس از آنکه . استیپو 

 پیرآن اصرول بره صرورت ، رون وارد ذهن شدیاز ب( هیلاصطلاح فلسفی معقولات اوّ 
 دهردخود را نشان مری ،هاشیزند و آن گراا عملی جوانه مییقات نظری یسلسله تصد

 . (0/720: 1847، مطهری)
نکره بالفعرل نره درکری ین ایدر ع ،شودانسان در آغاز که متولد می، بنا بر اصل فطرت

ای ن حال با ابعاد وجودییدر ع، شی انسانییقی و نه گرایری و نه تصددارد و نه تصوّ 
سلسرله  پیرجاً یهمران ابعراد اسرت کره تردر . دیرآا مرییروانی به دنیعلاوه بر ابعاد ح

 ۀیرکره پا( هیرمعقرولات ثان ،ر منطقی و فلسفییو به تعب) قات انتزاعییت و تصدراتصوّ 
سلسله  پیو  ر منطقی محال استهرگونه تفکّ  ،ر انسانی است و بدون آنهااصلی تفکّ 

اصرلی  ۀیرن ابعراد اسرت کره پایآورد و همرهای عِلوی در انسان به وجرود مریشیگرا
 .(0/721: 1847 ،مطهری) رودت انسانی انسان به شمار مییشخص

 : گویدیکی دیگر از نویسندگان می
ؤثر فری خررو  بعرض النراس عرن فطررة یرهمال کمرا ك وال یالتشک نّ فلأ ،ا العقلمّ أ»

م و یؤثر التعلریرکرذلك  ،نیار والمشررکة باعترافه کما فری طوالرف الکفّرد والنبوّ یالتوح
ة لا فعرل و کمرال وقروّ  الفطررة اسرتعداد  أنّ د وما ذلرك إلّا یمان والتوحیة فی الا یالترب

بطرل ان أهمرل و یفسد و یسباب وأن ان واف  اأ  ر نباتاً یصیأن  ،کبذر الحنطة المستعدّ 
  .(6/07 :1830 ،مولی صالح مازندرانی) «ترك

ماننرد آیره  ،کنردمی تأیید هست که به ظاهر این نظریه را مواردی ،در منابع دینی نیز
مْ مِنْ ب  وَ ﴿ۀ کریم خْرَجَک 

َ
ه  أ ونَ شَیْئاً اللَّ مْ لا تَعْلَم  هاتِک  مَّ

 
ونِ أ این آیره نشران  (43نحل/ ) ﴾ط 

در وجرود انسران  ،در آغراز ،شناسریمدهد که آنچه ما به عنوان ادراکات فطرری مریمی
 . آیدوجود میبه بلکه بعداً  ،نیست

دهد فطرت باید یپ حالت بالفعل ه و شواهدی هست که نشان میادلّ  ،اما در مقابل
نه یپ اسرتعداد  ،یپ ساختار روحی و ذهنی ثابت است ،به تعبیر دیگر .بالقوه باشد نه
در حقیقرت ظهرور و کرار ایرن  ،شرودآنچه به عنوان فعلیت یرافتن نامیرده مری و روحی
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فرق است میان ظهور یپ ساختار و  ه و استعداد ونه فعلیت یافتن یپ قوّ  ،ساختار است
 . فعلیت یافتن یپ استعداد

هرای دارد کره آن ویژگی ،این مدعا آن است که استعداد و قابلیت ل برترین دلیمهم
 . شوداعم از فطرت ادراکی و فطرت گرایشی مشاهده نمی ،ها در فطرتویژگی

اسرتعدادها بایرد پررورش و  .قابلیت نیازمند پرورش اسرت استعداد و ،نخست آنکه 
اثرر مرورد  ،ن مراقبرت و پررورشبردو  ،اثر قرار بگیرند و گرنه أتربیت شوند تا بتوانند منش

 . یدآنمیانتظار از آنها پدید 
اگرر پررورش نیابنرد  ،بدین معنرا کره .ها زوال پذیرنداستعدادها و قابلیت ،دو  آنکه 

کره اگرر  ،مانند استعداد یپ هسته برای درخت شردن ،روندشوند و از بین مینابود می
 . از بین خواهد رفت ،  به آن نرسددر زمین و هوای مساعد قرار نگیرد و آب و کود لاز 

 ،یعنی در فرایند به فعلیرت رسریدن .پذیرندها تقویتاستعدادها و قابلیت ،سو  اینکه
ه و قابلیت هنگامی کره بره سرمت فعلیرت قوّ  ،به تعبیر دیگر. شوندتر میشدیدتر و قوی

 ،اینهرا. شرودآیرد و از نظرر وجرودی شردیدتر مریاز ضعف بیرون مری ،کندحرکت می
 . های بارز یپ استعداد و قابلیت استویژگی

مرورد تحلیرل قررار  ،نرامیمحال اگر فطرت و آنچه را ما امور فطری و فطریرات مری 
در  مثلاً  .بینیم که هیچ یپ از این خصوصیات در فطرت و امور فطری نیستمی ،دهیم
نره ایرن گو  ،ای فطری استکود  که یپ پدیده راستگویی در، فطرت گرایشی ۀحوز 

 ،ی و کیفریکمّ  صورت ضعیف وجود داشته باشد و کود  از نظرنیست که در آغاز به
بلکه  ،اش تقویت و تشدید شودیتدریج حالت راستگویبه ،کمتر راستگو باشد و سپس

برای اینکه  ،ی بیشتربلکه حتّ  ،این حالت در کود  به همان درجه است که در بزرگسال
شران ضرعیف یلحالرت راسرتگو  و حرسّ  ،و زیران سرود ۀبزرگسالان با فرهنگ محاسرب

 . شودمی
از آغاز که ارتباط زبانی با دیگران برقررار  ،شاهمین گونه کود  در دنیای کودکی

بلکره بره آنچره وعرده  ،کندهیچگاه خیانت نمی ،هایش با دوستانشدر بازی کند ومی
فطررت ) کنردغصرب نمری دیگرران را حرّ   ،(فطررت وفراداری) کنردوفا مری ،دهدمی

 ،(ورزیفطرت قناعت) خواهی نداردخودش قانع است و زیاده به حّ   ،(پیشگیعدالت
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بعرد خرراب  ۀلحظ ،کندای گلی که درست میخانه ،های دنیوی وابسته نیستبه جاذبه
مرادرش وابسرته اسرت و  بره پردر و، (فطرت استقلال و عد  وابستگی بره دنیرا) کندمی

در ... و( فطررت وابسرتگی و نیازمنردی بره روزی دهنرده) طلبدنیازهایش را از آنان می
بلکره ثابرت  ،کندت حرکت نمیحالت کود  از ضعف به شدّ  ،هیچ یپ از این موارد

بلکره بردون تربیرت و  ،کود  نیاز بره پررورش نردارد ،هیچ یپ از این امور در و است
شرود مری بلکه گاهی تربیت و پرورش غلط باعث باشد،میها واجد این حالت ،پرورش

 . ثیرگذاری فطرت به وجود آیدأثر نیافتد و مانع در مسیر تؤ ها در رفتار مکه این حالت
بلکه  ،بین رفتن نیز نیست قابل نابودی و از ،های یاد شدهچنانکه هیچ یپ از حالت

ها ثیر این حالتأجلوگیری از ت ،آیدآنچه در اثر تربیت و دخالت عوامل بیرونی پدید می
حالرت راسرتگویی در  مرثلاً  ،رسردکره بره نظرر مری یهمان جاهای ،ست و لذادر رفتار ا

 .گردددوباره حالت راستگویی باز می ،پس از تربیت و تفهیم ،کود  از بین رفته است
همانگونره  ،رودفطرت راستگویی به عنوان نمونه هیچگاه از بین نمی ،خلاصه آنکه

مهِ لا تَبْمد﴿: که خدای متعال در مورد فطرت فرمود آنچره رخ  ،(82روم/) ﴾یلَ لِخَلْمقِ اللَّ
ثیر آن است که زیر انبوهی از باورهای نادرست یا تعلیمات غلط أجلوگیری از ت ،دهدمی

توان از آن به خنثی شدن شود که میفطرت در مقا  عمل پنهان می، های دیگریا کشش
 ،صرورت نرابودی در .و البته فرق است میان خنثی بودن و نابود شردن فطرت تعبیر کرد

امرا در صرورت  ،شرودباب توبه بسته می ،هیچ بازگشتی وجود ندارد و به اصطلاح دینی
این امکان وجود دارد که روزی روزگاری دوباره از پس پرده بیررون آیرد و  ،خنثی شدن
د یّرؤ م ،های دینریمفتوح بودن باب توبه براساس آموزه. ثر واقع شودؤ گفتار م در رفتار و

 . نابود شدن ۀنه نظری شدن است و خنثی ۀنظری
یعنری سراختار ذهنری ثرابتی در  .امر بردین گونره اسرت ،فطرت ادراکی نیز ۀدرحوز 

ماننرد اینکره  ،گیردیپ سلسله تصدیقات شکل می ،ها وجود دارد که براساس آنانسان
کل بزرگتر از جزء است یا اجتماع نقیضین محال است یا راستی بهتر از درو  و عدالت 

نه تصدیقات نیاز بره پررورش دارنرد و نره ، هااین داوری ۀدر هم .است... ر از ظلم وبهت
ایرن واقعیرت  ،البتره. باشندشدنی هستند و نه قابل تشدید و تقویت می پذیر و نابودزوال

کند و در آغراز خیر ظهور میأبه ت ،هاقابل انکار نیست که این گونه تصدیقات و داوری
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جهت است کره ایرن تصردیقات بره صرورت  نه از آن ،خیر ظهورأتاما این  ،وجود ندارد
بلکره از آن رو اسرت کره تصردیقات  ،رسرداستعداد وجود دارد و سپس به فعلیرت مری

داوری و تصدی  که نسبت برقرار  ،ر در ذهن شکل نگیردرات است تا تصوّ نیازمند تصوّ 
در طول زمران پدیرد رات گیرد و از آنجا که تصوّ شکل نمی ،ر استکردن میان دو تصوّ 

 . کندخیر ظهور میأتصدیقات فطری نیز به ت ،آیدمی
ذهن و نفس انسان شرکل و ، ادراکات ۀها و چه در حوز گرایش ۀچه در حوز  ،بنابراین

خودش را بدون هریچ گونره تغییرر و تبردیلی انجرا   ای دارد که کارساخت بالفعل و ویژه
 . شودفطرت نامیده می ،ی تعبیه شده استهمین ساختار ویژه که در آفرینش و دهد ومی

 یدهاؤ شواهد و م. 2
یکی از آن شرواهد ایرن اسرت . کندمی تأیید عای فوق راشواهدی وجود دارد که مدّ . 1

 .(704/ 8 :1847 ،مطهاری) شرودمعادل غریزه در حیوان گرفته می ،که فطرت در انسان
همانگونره کره  ،صرورت در ایرن ،که دور از واقع نیست ،اگر این سخن درست باشد

 . ها نیز بالفعل باشدباید فطرت در انسان ،غریزه در جانداران بالفعل است
ایرن امکران وجرود دارد کره  ،با توجه به تعریف فطرت که نوعی آفرینش ویژه است. 7

رغم تشرابه جنسری ایرن زیرا به ،شمار آیدهای نفسانی انسان نیز جزء فطرت بهکشش
ویژگری انسرانی پیردا  ،لوی روح آدمیعِ  ۀاما با ترکیب جنب ،نیها با غرایز حیواکشش

بره همرین جهرت  .شرودانسان می ای از آفرینش خاصّ جلوه ،کند و به اصطلاحمی
حالی که مشابه همین  در ،ناپذیر استمحدودیت ،های نفسانی انساناست که کشش

 . محدودیت دارد ،ها در حیواناتکشش
 ،عد دیگر روحباید ب   ،ها بالفعل استز آنجا که این کششا، حال با توجه به این نکته

باعرث  ،عردپیوسرتگی موجرود میران دو ب   ،لوی آن نیز بالفعرل باشرد وگرنرهیعنی جنبه عِ 
 . شوداختلال در رفتار می

در مورد فطریات تعابیر خاصری دارنرد ماننرد اینکره  ،مسلمان اهل منط فیلسوفان و . 5
 ،مطهاری) م نرداردشود که نیراز بره تعلریم و تعلّرته میادراکات فطری به ادراکاتی گف

1847: 8 /743).   
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( قیاسراتها معهرا) شران در خودشران هسرتقضرایایی هسرتند کره قیراس ،یا فطریات
 .(800/ 1 تا،بی ،سبزواری)

کیرد خاصیت وضوح ذاتی ادراکرات گرچه بر ،این تعابیر امرا راز آن را  ،کنردمری تأ
در نوع ساختار ذهرن بشرر  ،راز و رمز وضوح این قضایا ،در حالی که .دهدتوضیح نمی

هرای سراختاری آن ای اسرت کره برا سراختار ذهرن و قالربگونهبه ،برخی قضایا .است
 ۀلازمر ،بنرابراین .شاکله و ساخت ذهن اقتضای آن را دارد ،به تعبیر دیگر .سازگار است

 ،ساحت ادراکاتادرا  این است که حقیقت فطرت در  ،چنین تعریفی از فطری بودن
و شرراید همررین  اسررتعداد و قابلیررت باشررد و نرره صرررفاً  نرروعی سرراختار و شرراکله ذهنرری

رغرم اشرکالاتی کره بره ،باید و هست نیز ۀلأهای ساختاری ذهن است که در مسویژگی
 ،اما ذهن انسان بدون توجه به این اشرکالات ،راجع به پیدایش باید از هست مطرح شده

 . کندستنتا  میها را اها بایداز هست
گراه در آن ،نوعی سراختار ذهنری اسرت ،اگر بپذیریم که فطرت در ساحت ادرا 

توان گفت کره سراخت روح ها نیز همین سخن قابل پذیرش است و میساحت گرایش
متنفر  ،متمایل و نسبت به برخی دیگر ،ای است که نسبت به برخی چیزهاگونهبه ،انسان
 . وجهی ندارد، تفکیپ دو ساحت وجودی .است

نفرس انسران سرخن  ۀپرس از آنکره خداونرد از تسروی ،«الشرمس» ۀکریمر ۀدر سور . 1
اها﴿: گویدمی : کنداز الها  فجور و تقوای نفس یاد می ،(4شمس/) ﴾وَنَفْس  وَما سَوَّ
ورَها وَتَقْواها﴿ ج  لْهَمَها ف 

َ
یکری اینکره  .دو نکته هسرت ،در این تعبیر. (3)شامس/ ﴾فَأ

و  آیردشمار مریعنوان نتیجه و فرع تسویه در آفرینش انسان بهبه ،تقویالها  فجور و 
 ،طبرسای) ران به معنای تعلریم و افهرا  اسرتاین الها  که طب  تفسیر مفسّ  ،دیگر اینکه

صررورت بالفعررل نفررس برره ۀهمچررون تسرروی ،(02/033 :1714 ،طباطبااایی ؛466/ 12 :1840
 ،ین ویژگی را دارد که فجور و تقویا ،یعنی نفس بعد از تسویه 1،صورت گرفته است

ایرن  .دهردفهمرد و تشرخیص مریبار و سودمند برای خرودش را مرییعنی امور زیان
 ،فجور و تقروی آید که مقصود از تعلیم و افها تنها در صورتی درست درمی ،مطلب

                                                           
 کار رفته در این بخش وجود دارد. با توجه به تعبیر ماضی که در همۀ افعال به .1
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زیررا اسرتعداد فهرم و  ،ایجاد ساز و کار علم و فهم باشد و نره اسرتعداد علرم و فهرم
بلکه همچون سایر استعدادها نیراز  ،کندفهم و تشخیص بالفعل ایجاد نمی، تشخیص

، برخلات ساز و کار که به محض مواجه شدن با یپ چیز ،به پرورش و تربیت دارد
 . کندفهم و تشخیص بالفعل ایجاد می

 ۀکریمر ۀو آیر فطرت ۀتوان به پاسخ دوگانگی ظاهری که میان آموز می ،از همین جا
﴿ 

َ
ه  أ ونَ شَموَاللَّ مْ لا تَعْلَم  هاتِک  مَّ

 
ونِ أ ط  مْ مِنْ ب  ممَْ  وَ ئاً وَ یْ خْرَجَک  مم  السَّ بْصمارَ جَعَملَ لَک 

َ
اأْ

ونَ وَ  ر  مْ تَشْک  ک  فْئِدَةَ لَعَلَّ
َ
آنرانی کره معتقدنرد  .نیرز پرداخرتوجرود دارد  (43نحال/ ) ﴾اأْ

ا نادیرده ر « لا تعلمرون شریئا»ناگزیرنرد اطرلاق جملره  ،تعداد اسرتفطرت به معنای اس
 ،بگیرند و آن را برر علرم حصرولی حمرل کننرد و علرم حضروری نفرس بره خرودش را

علرم  ،زیرا از دیدگاه آنان ،(810/ 10: 1714 ،طباطبایی) فوق بیرون بدانند ۀاز جمل صاً تخصّ 
 . حضوری نفس به خودش همیشه وجود دارد

تروان مری در ایرن صرورت ،اما اگر مقصود از فطرت را نوعی سرازوکار علرم بردانیم
 ،ها از بدو تولدانسان: گویدکریمه می ۀفوق را حفظ کرد و در حقیقت آی ۀاطلاق جمل

 ،مجمروع در کرهرا که سمع و بصرر و فروأد اسرت  اما ابزارهای آن ،هیچ علمی نداشتند
خداوند در وجرود آنران تعبیره  ،دنرو شمار میانسان به گیری معرفت درهای شکلقالب

 ابزارهرای ادرا  و ۀحقیقرت همرین تعبیر فطرت ادراکری در ،ببدین ترتی .کرده است
 . ها وجود داردمعرفتی است که از بدو خلقت در انسان ۀسازمان یافت ۀشاکل

یعنی میل  ،اد را به معنای قلب بگیریم و قلب را مرکز ادرا  و احساسؤ اگر ف ،بلکه
و هرم بره فطررت  هم به فطررت ادراکری اشراره دارد ،کریمه ۀدر این صورت آی ،بدانیم

 . گرایشی
از  ،اندکسانی که جهل نخستین انسان را دلیل بر استعداد بودن فطرت گرفته ،ظاهراً 

آنچه مسلم است  .اندتصدی  خلط کرده ر ونخست میان تصوّ  ،انددو جهت خلط کرده
صورت تدریجی و در تعامل با جهان خار  به ،رات در انساناین است که پیدایش تصوّ 

امر تدریجی نیسرت و ، عمل ساختار ذهن ۀنتیج ۀاما تصدیقات به مثاب ،گیردصورت می
بلکه امر تصدی  دالر بین بودن و نبرودن  ،تدریجی بودن تصدی  نداریم هیچ شاهدی بر

ر زیرا تصدی  براسراس تصروّ  ،رات استخاطر فقدان و وجدان تصوّ هب ،که این هم است
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تصردی  از امرور  ،بره تعبیرر دیگرر. تصردی  نرداریم ،ربردون تصروّ  و گیرردصورت مری
تصدی  شکل  ،ری نباشدغیره که تا تصوّ  بغض و و حبّ ، الاضافه است مانند اراده ذات
  1.گیردنمی

تردریجی برودن  .گرایش به ادرا  است ۀخلط دو  میان ادرا  و گرایش و مقایس
 از تدریجی الحصرول تلقری شرده و ،سرایت داده شده و گرایش نیزبه گرایش  ،ادرا 

ه و یرپ قروّ  ،هرم گررایش فطرری در انسران آن نتیجه گرفته شده که پس هم ادرا  و
هرای زیررا در میران گررایش ،حالی که این قیاس نیز نادرسرت اسرت در ،استعداد است

میرل و کشرش جنسری  ،تنها گرایشی که در آغاز به صورت یپ استعداد اسرت ،انسان
تنها چیرزی  .همه به صورت بالفعل است ،های انساناما سایر تمایلات و گرایش ،است

 . نه در اصل وجود گرایش ،اختلات در مصادی  است ،که وجود دارد

 فطرت و مسخ شدن. 3
ای داریرم بره عنروان مسرخ لهأمس ،های اسلامیممکن است گفته شود که در آموزه

 ی﴿: شدن انسان که در آیات و روایات مطرح شده است
َ
ذی  ا أ وا ایهَا الَّ وت 

 
وا نَ أ لْکِتابَ آمِن 

                                                           
 ه عنرد حلرول المصرالبیرع إلالتضررّ و  والاسرتغاثة بره تعرالی: گویردافه میعلامه راجع به امور ذات الاض .1

نتحل یلو لم و  النسان فإنّ  ،هایرتاب فیة لا یة ضرور ینقطع عندها الرجاء عن اأسباب الظاهر ی یالشدالد الت
لا ، و نفسره جرده مرنینقطع رجاؤه عند الشدالد إذا رجرع إلری مرا یه لا فإنّ  ،ؤمن بالله سبحانهیلم و  نیإلی د 

 الرادةو  البغضو    کالحبّ خلو من معنی التعلّ ی  ما لا أن تحقّ  یفمن الضرور ،هناك مرجو منهو  رجاء إلّا 
 یکرن فریفلو لم  ،الخار  یقها ف  طرت تعلّ  مع تحقّ مکن إلّا یالخار  لا  ینظالرها فو  الجذبو  الکراهةو 

کرن جراذب یلرو لرم و  کرن طلربیطلوب لرم کن هناك میلو لم ، و دی  إرادة من مر الخار  مراد لم تتحقّ 
 . نونتها عن نسبةیلا تخلو ک یالموجودة الت یع المعانیهذا حال جم، و نجذبیر مجذوب تصوّ یجذب لم ی

فوق  ری أن هناك سبباً یه ل علی أنّ یدل ،ة عند انقطاع اأسبابیص من البل  الرجاء من النسان بالتخلّ فتعلّ 
لا و  زولیرلا ، و نقطع عنه النسرانیلا و  ایداهمات الرزاو  عظالم الحوادث هذه اأسباب المنقطع عنها لا تعجزه

 . نسی قطیلا و  سهویلا و  فنیی
جذبته إلی و  إن ألهاه عنه الاشتغال باأسباب الظاهرةو  به فطرته یتقضو  جده النسان من نفسهیء یهذا ش

ه طررق یرسردت علو  لرةیتره الحیأعو  ةیبله إذا أحاطت به اللکنّ  ،ة المحسوسةزخارت المادّ و  اةینفسها أمتعة الح
لا شراغل و  هیرلهیبر  هنراك ملره یلرم و  طارت الموانع عن نظرهو  انهزمت اأسباب الظاهرة عن آخرهاو  النجاة

فروق کرل  یهو السربب الرذ، و قت نفسه بهن ما کان علی غفلة منه فتعلّ یعاو  شغله ظهر له ما أخفته اأسبابی
 (.1/725 :1112 )طباطبایی، هو الله عز اسمهو  سبب
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ها عَلمی دَّ وهاً فَنَر  ج  نْ نَطْمِسَ و 
َ
بْلِ أ َُ مْ مِنْ  ُاً لِما مَعَک  صَدِّ لْنا م  مْ  بِما نَزَّ وْ نَلْعَمنَه 

َ
دْبارِهما أ

َ
أ

مولاً  مهِ مَفْع  مْمر  اللَّ
َ
مبْتِ وَكمانَ أ صْحابَ السَّ

َ
ا أ  :1806 ،کلینای: ک.ر یازن ؛74نسااء/) ﴾كَما لَعَنَّ

3/036).  
اگر فطرت را مجموعه استعدادهای وجودی خاص انسان  ،جه به این آموزهحال با تو 

زیررا مسرخ ، فعلیرت سراختار ۀتر خواهد بود تا نظریتصویر و توجیه مسخ سهل ،بگیریم
ه یتشرو : المسرخ»: گویردمری مفمرداتراغب در  .عبارت است از تغییر چهره و شکل

: نیرز آمرده اسرت العمرب لسمان در. «لهما من صورة إلری صرورةیالخل  والخل  وتحو 
ل خلْر  إِلری یرتحو : بیالتهرذ یل صورة إِلی صورة أَقبح منها وفریتحو : المَسْخ  : مسخ»

خری ینهمچنین در . «صورة أ  ل یرتحو : المسرخ»: خروانیممی مصباح و مجم  البحر
ه مسرخا، قال مسخه الله قردای، صورة إلی ما هو أقبح منها حروّل صرورته الّتری : مسخه اللَّ

 «.رهایها إلی غیکان عل
های و قابلیت مسخ به معنای نابودی استعدادها ،استعداد بودن فطرت ۀطب  نظری بر 

 ،ایرن و شکل نفس انسان از انسرانیت بره حیوانیرت خواهرد برود و موجود و تغییر چهره
 . پذیرفتنی است ر وامری قابل تصوّ 

صرورت توجیره  در آن ،ذهنی بگیرییم اما اگر فطرت را یپ ساختار ثابت روحی و 
قابرل تغییرر و تبردیل  ،زیرا ساختار ثابرت ،شوداندکی با دشواری مواجه می ،مسخ ۀلأمس

کسرانی باشرد کره  ۀد نظرییّ ؤ خود م ،شاید همین نکته. آن مسخ صدق کند نیست تا بر
 . گیرندبالقوه می ۀفطرت را یپ پدید

 ،و تصرویر اسرت دو نظریه قابرل توجیره براساس هر ،مسخ ۀلأرسد مساما به نظر می
زیرا اگرر فطررت را بره معنرای  ،یابدتوجیه بهتری می ،ساختار ۀبلکه حتی بر مبنای نظری

های انسرانی تعبیرر مسخ در قالب نابودی استعدادها و قابلیت ،استعدادهای ویژه بگیریم
 ،مستلز  عد  بازگشرت آن اسرتعدادها اسرت ،اما از آنجا که نابودی استعدادها ،شودمی

حتری در شررایط  ،های اسلامی و قرآنی که برای انسران راه بازگشرتجه با آموزهاین نتی
اسلا  معتقرد بره توبره و بازگشرت انسران بره  .سازگار نیست ،بسیار نامناسب قالل است

توبره و بازگشرت معنرا  ،اگر استعدادهای انسانی تباه و نابود شرود .حالت مطلوب است
 . نخواهد داشت
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در ایرن صرورت  ،نای ساختار ثابت ذهنری و نفسری بگیرریماگر فطرت را به مع ،اما
به ایرن  ،توان به معنای تغییر کارکرد ساختار روحی و ذهنی تفسیر کردمسخ را می ۀلأمس

 ،هرا و تمرایلاتگررایش ۀادراکات و چه در حروز  ۀحوز  چه در ،معنا که ساختار روحی
گرایری ظهرور ضریلتطلبری و فای براساس آفرینشش دارد که در حقیقرتکارکرد ویژه

ایرن کرارکرد عروض  ،شروداما هنگامی که در اثرر عوامرل مختلرف مسرخ مری ،کندمی
بلکره  ،دهردانسان را بره حقیقرت و فضریلت سروق نمری، دیگر ساختار فطری ،شودمی

  .کندبرعکس به سمت باطل و رذیلت تحریپ می
 این نظریه را ،بردیکار مهای ناصالح بهتعابیری که قرآن کریم در مورد انسان ،شاید 
قساوت قلب ، بلکه از ختم قلب ،گویدقرآن کریم از نابودی قلب سخن نمی .کند تأیید

مونَ ﴿: فرمایددر جای دیگر می. گویدو واژگان مشابه آن سخن می وبٌ لا یَفْقَه  ل   ُ مْ  لَه 
جرا  ه اسرت اناش را که تفقّربدان معنا است که قلب کار اصلی ،این. (143)اعراف/ ﴾بِها

 . تش تغییر کندنه اینکه ماهیّ  ،دهدنمی
 : گویدطباطبایی می ۀمعلّا 

مْ وَجْهَمكَ لِلمدِّ ﴿: ة مرن الفطررة قرالیقیهذه المعارت الحق ن أنّ یبیوالقرآن  ُِ
َ
نِ یفَمأ

تِ یحَنِ  هِ الَّ اسَ عَلَ  یفاً فِطْرَتَ اللَّ مهِ یها لا تَبْدِ یْ فَطَرَ النَّ  یأ ،(82/روم) ﴾لَ لِخَلْقِ اللَّ
ل یولا معنری لتبرد، ستتبع هذه العلو  والدراکراتیجاد یة نوع من ال یالخلقة النسان إنّ 

جراد المطلر  یل ال یوأما تبرد، جادیمن الخل  وال  ضاً یل أیکون نفس التبدیخل  إلا أن 
بطرل یوحاشرا ذلرك أن ، ع النسانیستطیتصور له معنی فلن یإبطال حکم الواقع فلا  یأ

وأما الانحرات المشهود ، لها البتةیر سبیآخر غ لاً یاة سبیالح یسلك فیو ، ةیعلومه الفطر 
مرن نحرو  ینبغریر مرا یرغ یلها فر لحکمها بل استعمالاً  س إبطالاً یعن أحکا  الفطرة فل

 یفرإن آلرة الرمر ،ترهیرم یب الهردت فریصریلا  یتف  أن الرامیر ما ربما یالاستعمال نظ
ن یوالسرکاک، الغلط یوقعها فیلاستعمال  أن اوسالر شرالطه موضوعة بالطبع للإصابة إلّا 

نات تعبئة معوجرة تعمرل عملهرا یالماک یر والمثاقب والبر وأمثالها إذا عبئت فیوالمناش
لکرن لا علری الوجره  ،ر ذلركیرنره مرن قطرع أو نشرر أو ثقرب وغیه بعیفطرت عل یالذ

 عروضیبرأن ، خراط بنشرر المنشراریکران  یا الانحرات عن العمل الفطروأمّ ، المقصود
 فمرن المحرال ذلرك، اطرة موضرع النشرریضرع الخیف، المنشار فعل البرة من فعل نفسه

  (818/ 6: 1714، طباطبایی)
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 گیرینتیجه
بالفعرل  ۀیپ پدید ،یپ ساختار و نظا  خلقتی ۀواقعیت این است که فطرت به مثاب

و ادرا   ۀرات در حروز یعنی تصوّ  ،نظا  آنچه بالقوه است محتوای این ساختار و .است
اش به همان دوران کودکی در ،کود . ها استگرایش ۀمصادی  در حوز  موضوعات و

امرا  ،یپ امر فطری اسرت ،این یعنی اینکه التجاء به قدرت برتر .بردقدرت برتر پناه می
به  ،اشهمان دوران کودکی کود  در. بیندمادرش می مصداق آن قدرت برتر را پدر و

بره  .بینردمرادرش مری اما مصداق آن را پدر و ،کندمیاش دست نیاز دراز روزی دهنده
هریچ تغییرری  ،اما در اثر رویکرد و براور ،شودمصداق عوض می ،تدریج که بزرگ شد

بزرگترر  ،تصدی  به اینکه کرل. ت گرایش پیدا کندبه شدّ  ،شود که از ضعفایجاد نمی
ممکن است کوچپ  تنها درکش از بزرگ و ،شوددر کود  تشدید نمی ،از جزء است

گرایش به امور نرافع و سرودمند نیرز  ،شودراستگویی در کود  تشدید نمی .ر کندیتغی
بلکره  ،شرودگرایش به مرال تشردید نمری. شودتنها مصادی  عوض می ،شودتشدید نمی

فطرری اسرت کره همرراه برا وابسرتگی  کاملاً  ،گرایش فطری کود  به مال ،عکس بر
 . شودانحرات پیدا می بعداً  ،نیست

 : اندتعبیر کرده ،از همین رو است که برخی از فطرت به نظا  ،شاید
نروع  تخرصّ  یالفطررة الترو  ،کل مخلروق یأوجده اللّه ف یالنظا  الذ یبأن الفطرة ه»

 ،ةیه فطررة جسردیرالنسران برجل یفمشر، عقرلاً و  ه جسداً یما خلقه اللّه عل یالنسان ه
بات مرن اسرتنتا  المسربّ و  ،ةیطرة الجسرده خلات الفیاء برجلیتناول اأشیمحاولته أن و

ر سرببه خرلات یرمحاولة استنتا  أمر مرن غو ،ةیالنتالج من مقدماتها فطرة عقلو  أسبابها
ما نبصره من  جزمنا بأنّ و  ،علم الاستدلال بفساد الوضع یهو المسمی فو  ةیالفطرة العقل

ة ثبوت یالسوفسطالإنکار و  ،ةینفس اأمر فطرة عقلو  الوجود یاء هو حقال  ثابتة فیاأش
 .(73/ 01، ابن عاشور) «ةینفس اأمر خلات الفطرة العقل یالمحسوسات ف

 : کندو مرحو  علامه نیز گاهی به جهاز تعبیر می
نروع وجروده و  شرالعه علی خلقة النسرانت معارفه و یبن ین الذیالد یأ ،ن الفطرةیود »

قصرد بهرا الوصرول ی یالمسلوکة الت قةین هو الطر یالد فإنّ  ،ریّ التغو  لقبل التبدّ یلا  یالذ
ء حسب یطلبها الشی یة المطلوبة التیالغا یه ،ةیقیالسعادة الحقو  ةیقیإلی السعادة الحق
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سرعد النسران أو یحاشا أن و  ،اً یواقع اً یخارج تجهزه بوسالل الکمال طلباً و  ترکب وجوده
سرعد یلافره کرأن ئ لخیّرأ بحسب خلقته له أو هیّ تهیلم و  قة بأمریء آخر من الخلیش یأ

سرعد یأو ، ز بخلافهراقرد جهّرو  الاجتمراعو  أو النکراح أو تررك المعاشررة یبترك التغرذّ 
 )طباطباایی، «وافقرهیجهز بما یلم و  کالسمك ،قعر البحار یاة فیر أو بالحیران کالطیبالط

1714: 4/130). 

سراختاری  ،نوعی سراختار اسرت ،شود که فطرتده مییفهم زانیالمن عبارت یاز ا 
 . د آمده استینش پدیدر اثر آفر  که
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